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منبع: پرتال اطلاع‌رسـانی سازمان حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس

نام عملیات:
نصر ۲

منطقه عملیات:
میمک

یگان های شرکت کننده:
ارتش

نتیجه عملیات:
هدف‌ این عملیات‌، آزادسازی‌ بلندی‌های‌ 
مشـرف‌ بر خطـوط‌ مواصلاتی‌ دشـمن‌ 
در جبهه‌ میمک، واقـع‌ در منطقه‌ میانی‌ 
جنگ‌ بود. طـی‌ این‌ یورش، ‌ بلندی‌های 
‌۴۰۴، ۴۰۰، ۳۹۶ و منطقه‌ »خزر« و »هلاله« 
بـه‌ تصـرف‌ رزمنـدگان‌ ارتـش‌‌ درآمد و 

چهار گردان‌ کماندویی، توپخانه‌، پیاده‌ 
و یک‌ گروهان‌ تانک‌ دشمن‌ آسیب‌ دید 
و مقداری‌ سالح‌ و مهمات‌ از دشـمن‌ به‌ 

غنیمت‌ گرفته‌ شد.
همچنیـن‌ در ایـن‌ عملیـات‌ محـدود 
و کوتاه‌مـدت، ‌۸۰۰نفـر‌ از نیروهـای‌ 
عراقـی‌، کشـته‌ و زخمـی‌ و ده‌هـا نفـر‌ 
دیگر نیز اسـیر شـدند. در ایـن‌ عملیات‌ 
شـهید‌تقی‌ رضوی، معاونت‌ مهندسی‌ 
قـرارگاه‌ خاتم‌الانبیـا نیـز بـه‌ شـهادت‌ 
رسـید. جبهـه‌ میمـک‌ و بلندی‌هـای‌ 
جبهـه‌ میانـی‌ جنـگ‌ از مناطـق تحـت 

ایـن عملیـات بود.

نام عملیات:
ظفر ۱

منطقه عملیات:
جزیره مینو

یگان های شرکت کننده:
ارتش

نتیجه عملیات:
رزمندگان اسلام در راستای ایجاد زمینه برای انجام 
عملیات سرنوشت‌ساز والفجر‌۸ و شناسایی راهکار 
دشمن، به اجرای چند عملیات تاکتیکی کوچک دست 
زدند که سلسله عملیات کوچک قدس و عاشورا توسط 
سپاه و سلسله عملیات ظفر توسط ارتش به اجرا 
درآمدند. اهداف این عملیات‌‏ها، آزادسازی مناطقی 

از خاک میهن اسلامی، ایجاد تحرک در جبهه‏‌ها، 
قراردادن دشمن در حالت یأس و نومیدی، مختل‌کردن 
ماهواره‏‌های اطلاعاتی، فریب و گمراه‌کردن نیروهای 
دشمن و پراکندن یگان‌‏های آنان، جلوگیری از تمرکز 
دشمن در نقاط حساس و شناسایی مناطق عملیاتی 
موردنظر بود. در این راستا عملیات موفق »ظفر1« با 
هدف انهدام بخشی از نیروهای دشمن به اجرا درآمد.
رزمندگان نیروی زمینی ارتش  با گذشتن از عرض 
رودخانه اروند‌رود و یورش به مواضع اشغالی دشمن 
یره مینو، ضمن انهدام بخشی از نیروهای  در جز
دشمن، شماری از سنگرهای انفرادی و اجتماعی 
 نیروهای عراق را از میان بردند و به مواضع پیشین خود 

بازگشتند.

شهدای  
محمود مهدی ششجوانیهفته

تاریخ تولد:

1356/11/22

 محل تولد:

مشهد

تاریخ شهادت:

1377/3/3

محل شهادت:

تهران

 مزار:

بهشت‌ زهرا)س(

 

حجت‌ا... جوانمرد

 تاریخ تولد:

1343/2/31

محل تولد:

تهران

تاریخ شهادت:

1390/3/5

محل شهادت:

تهران

مزار:

بهشت رضا‌)ع(

 

مدافع حرم محمد حسینی

تاریخ تولد:

1373/3/5

محل تولد:

مشهد

تاریخ شهادت:

1396/3/6

محل شهادت: 

الطنف سوریه

مزار:

بهشت‌زهرا)س(

 

سیدعلی‌اکبر ابوترابی فرد

تاریخ تولد:

1318/1/1

محل تولد:

قم

تاریخ شهادت:

1379/3/12

محل شهادت:

نیشابور

مزار:

حرم مطهر امام رضا)ع(

 

صادق‌زاده دشت

تاریخ تولد:

1347/4/6

محل تولد:

البرز

تاریخ شهادت:

1367/3/7

محل شهادت:

مریوان

محل مزار:

بهشت رضا)ع(

۳شنبه
 ۱۴۰۱ خــرداد   ۱۰
۱۴۴۳ شــوال   ۲۹
۳۶۷۸ شـــــماره 

 سازمان ملل و سلاح‌های شیمیایی
که عراق علیه ایران استفاده می‌کرد

محمدجواد اکبرپور بازرگانی

پژوهشگر تاریخ جنگ

پس از آغاز جنگ و بمباران شیمیایی نیروهای ایرانی به‌وسیله 

عراق، سازمان ملل در‌مقابل این اقدامات قطعنامه‌ها و بیانیه‌هایی 

صادر کرده است که با بررسی آن‌ها می‌توان به عملکرد این 

سازمان در‌قبال اقدامات فوق پی برد و تأثیر آن را در روند جنگ 

سنجید. شورای امنیت سازمان ملل، چهارمین قطعنامه خود 

 )شماره‌540( درباره جنگ ایران و عراق را در ‌31اکتبر‌1983 

)9 آبان‌1362( به‌دنبال گسترش دامنه جنگ شهرها و نفتکش‌ها 

صادر کرد. در این قطعنامه، شورای امنیت، همه موارد نقض 

حقوق بین‌الملل بشردوستانه را در تمام زمینه‌ها، به‌ویژه مفاد 

کنوانسیون‌های‌1949 ژنو محکوم می‌کند و خواستار قطع فوری 

همه عملیات‌های نظامی علیه هدف‌های غیرنظامی از‌جمله 

شهرها و مناطق مسکونی می‌شود. در این قطعنامه، یک نکته 

واقع‌بینانه به چشم می‌خورد و آن اینکه بر‌اساس گزارش نمایندگان 

ویژه دبیرکل درباره حملات عراق به شهرها و مناطق مسکونی و 

تخریب عمدی شهرهای هویزه و خرمشهر، به‌طور ضمنی در بند‌2 

بدون ذکر نام عراق، نقض حقوق بشردوستانه و حمله به اهداف 

غیرنظامی تقبیح شده است.

پس از آن در‌پی کاربرد سلاح شیمیایی به‌وسیله عراق در عملیات 

خیبر علیه نیروهای ایرانی، نیز شورای امنیت دولت عراق را 

به‌خاطر نقض کنوانسیون‌1925 ژنو درباره منع کاربرد سلاح‌های 

شیمیایی نکوهش کرد. همچنین شورای امنیت به‌دنبال تداوم 

جنگ شهرها و حملات موشکی به مناطق مسکونی، دو بیانیه در 

عرض 10روز صادر کرد؛ بیانیه‌های 5 و 15 14 و 24 مارس‌1985 

)اسفند 1363( که هر‌دو درباره حملات به مناطق مسکونی بود. 

در این بیانیه‌ها شورای امنیت ضمن تقاضای قطع این حملات، 

از ایران و عراق خواست که به تعهد خود نزد دبیرکل مبنی‌بر 

حمله‌نکردن به هدف‌های غیرنظامی متعهد باشند. شورای 

امنیت مدتی بعد در ‌25آوریل 1985)5اردیبهشت1364( 

بیانیه دیگری درباره کاربرد سلاح شیمیایی منتشر کرد که در آن 

از دو کشور خواست از به‌کارگیری هر نوع سلاح شیمیایی علیه 

نیروها و مناطق غیرنظامی یکدیگر خودداری کنند.

علاوه‌بر‌این، شورای امنیت در ششمین قطعنامه خود درباره جنگ ایران 

و عراق یعنی قطعنامه‌582 که در ‌24فوریه‌1986)5اسفند1364( 

صادر کرد، از بمباران مراکز جمعیتی کاملا غیرنظامی و نقض 

حقوق بشردوستانه و دیگر قوانین برخورد مسلحانه و به‌ویژه 

استفاده از سلاح‌های شیمیایی مغایر با تعهدات پروتکل‌1925 

ژنو اظهار تأسف کرد. در واکنش به قطعنامه‌582، ایران آن را 

ناقص و بی‌اعتبار و غیرقابل‌اجرا اعلام کرد و عراق نیز همچنان به 

کاربرد سلاح شیمیایی استمرار بخشید. پس از آن شورای امنیت 

در‌پی ملاحظه گزارش هیئت اعزامی دبیرکل سازمان ملل که 

مأموریت معاینه مجروحان ناشی از کاربرد بمب‌های شیمیایی 

بستری در بیمارستان‌های اروپا را به عهده داشت، در تاریخ 

‌21مارس‌1986 )اول فروردین‌1365( بیانیه‌ای در محکومیت 

عراق صادر کرد. در این بیانیه، باتوجه‌به اتفاق‌نظر کارشناسان 

مبنی‌بر اینکه عراق در موارد زیادی، مکررا از سلاح‌های شیمیایی 

علیه نیروهای ایرانی استفاده کرده، شورای امنیت استفاده از 

سلاح‌های شیمیایی را که ناقض صریح پروتکل‌1925 ژنو است، 

قویا محکوم می‌کند و با یادآوری بیانیه‌های قبلی در این مورد، 

رعایت پروتکل فوق را خواستار می‌شود.   

شورا همچنین در قطعنامه‌598، بمباران مراکز غیرنظامی و 

نقض اصول  بشردوستانه و استفاده از سلاح شیمیایی را سرزنش 

کرده، اعلام می‌کند که تصمیم دارد همه عملیات‌های نظامی 

بین ایران و عراق را خاتمه دهد. شورای امنیت دو قطعنامه دیگر 

پس از قطعنامه‌598 صادر می‌کند که هر دو آن‌ها درباره منع 

کاربرد سلاح‌های شیمیایی بود. شورای امنیت در تاریخ ‌9مه 

1988)19اردیبهشت1367( نیز قطعنامه612 را صادر کرد. 

در این قطعنامه، تداوم استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ 

ایران و عراق که بر‌خلاف تعهدات ناشی از پروتکل ژنو است، قویا 

محکوم شد و شورای امنیت بر ضرورت عاجل رعایت دقیق مفاد 

پروتکل منع استفاده از گازهای سمی، خفقان‌آور یا گازهای 

دیگر و نیز سلاح‌های میکروبی که در ‌17ژوئیه‌1925 در ژنو امضا 

شده است، تأکید می‌کند. همچنین از همه کشورها می‌خواهد 

که بر اعمال یا تداوم اعمال نظارت شدید بر صدور مواد و تولیدات 

شیمیایی که در ساخت جنگ‌افزارهای شیمیایی به کار می‌روند 

به کشورهای متخاصم جنگ بیفزایند. در قطعنامه‌620 نیز که 

همانند قطعنامه‌612 تنظیم شده است، شورا کاربرد سلاح 

شیمیایی در جنگ ایران و عراق را محکوم و تأیید می‌کند که 

چنین استفاده‌ای علیه ایران شدت و تکرار بیشتری داشته است.

از طرف دیگر، خاویر پرز دکوئیار، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز که 

از آغاز سال‌1982 دبیرکلی سازمان را برعهده گرفته بود، اقداماتی 

در‌زمینه جلوگیری از جنگ شهرها و کاربرد سلاح شیمیایی انجام 

داد. دبیرکل در‌پی تشدید حملات به مناطق مسکونی پیامی به 

رؤسای جمهور دو کشور فرستاد و از آن‌ها خواست که از هرگونه 

حمله به مناطق مسکونی خودداری ورزند که در ‌12ژوئن‌1984 

پس‌از موافقت طرفین درگیر، جنگ شهرها قطع شد.

به‌هر‌حال، سازمان ملل متحد بیانیه‌ها و قطعنامه‌های متعددی 

درقبال کاربرد سلاح شیمیایی و بمباران مناطق غیرمسکونی صادر 

کرد و کشورهای درگیر را نیز دعوت نمود که اصول بشردوستانه 

و مفاد پروتکل‌1925 ژنو را رعایت کنند که تا اینجای کار به نظر 

می‌رسد بسیار خوب کار کرده است. اما مهم این است که در این 

بیانیه‌ها و قطعنامه‌ها سازمان ملل در مسئله کاربرد بمب‌های 

شیمیایی در مواقعی نادر، عراق را محکوم کرده است و در بعضی 

مواقع حتی اعلام می‌دارد که از سلاح شیمیایی در جنگ استفاده 

شده است، ولی از استفاده‌کننده آن نامی نمی‌برد یا شدیدا 

آن را محکوم نمی‌کند و از جوامع بین‌المللی نیز نمی‌خواهد که 

این عمل عراق را به‌دلیل نقض پروتکل‌1925 ژنو محکوم کنند، 

بلکه بسیار راحت از کنار مسئله می‌گذرد و به توبیخ و توصیه 

بسنده می‌کند؛ تنها بعداز تصویب قطعنامه598، یعنی زمانی 

که اعضای شورای امنیت عملا تصمیم گرفتند که به جنگ خاتمه 

دهند، در قطعنامه‌های 612 و 620 کاربرد سلاح شیمیایی را قویا 

محکوم و اذعان می‌کند که استفاده این سلاح علیه ایران تکرار 

و شدت بیشتری داشته است. درباره بمباران مناطق مسکونی 

هم سازمان ملل به‌طورجدی تصمیم نگرفته یا نخواسته است که 

این مسئله را حل کند و تنها به توصیه و دعوت طرفین به رعایت 

اصول بشردوستانه بسنده کرده است.

بنابراین عدم قطعیت بیانیه‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد 

در این زمینه موجب می‌شد که رژیم عراق در کاربرد این سلاح‌ها 

نه‌تنها ترسی به خود راه ندهد، بلکه حتی تشویق شود تا از سلاح 

شیمیایی در ابعاد گسترده‌تری استفاده کند و همچنین مناطق 

غیرنظامی ایران را بمباران و موشک‌باران نماید. ]1[

‌]1[برگرفته از کتاب جنگ ایران و عراق، پرسش‌ها و پاسخ‌ها

فرهاد درویشی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ

پرسش های دفاع مقدس
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زهرا بیات

مسـعود توکلـی فرزنـد شـیخ محمـد و سـکینه بـه تاریـخ 

‌30شـهریور1344 در بیرجند به دنیـا آمد. دانش‌آموز دوره 
راهنمایـی بـود کـه مبـارزات مـردم انقلابـی مشـهد شـدت 

گرفـت و او نیـز کـه از چند سـال پیش مشـهدی شـده بود، به 

جمـع معترضـان پیوسـت. غیبت‌هایـش سر کلاس درس، 

بـرای شرکـت در تظاهـرات و تجمعـات مردمـی آن‌قـدر زیاد 

شـد که مدرسـه بالاخـره والدینش را خواسـت؛ جـواب او اما 

یـک جملـه بـود: »می‌روم تـا ان‌شـاءا... ایـن رژیـم سرنگون 

شـود و جمهـوری اسالمی بـه پیروزی برسـد.«

معتقـد بـود: »یـا باید مـا را بکشـند یا مـا بایـد پیروز شـویم.« 

در‌نهایـت بـا حضـور او و دیگـر مـردم انقلابـی، پیـروزی بـه 

دسـت آمد امـا طولـی نکشـید کـه درگیری‌های کردسـتان و 

جنـگ شروع شـد. مدتـی طول کشـید تـا توانسـت رضایت 

خانواده را بگیرد و با دسـت‌کاری شناسنامه عازم کردستان 

شـود. بعـد از آن هم به تاریـخ  ‌20مرداد‌61 به عضویت سـپاه 

در‌آمـد و عـازم جبهه‌هـای جنوب شـد و در جمـع رزمندگان 

خراسـان با دشـمن بعثـی جنگید.

عـراق در ‌27اردیبهشـت‌1365 موفـق شـد شـهر مهـران و 

بلندی‌هـای مهـم حومـه آن را تصرف کنـد. مسـعود توکلی، 

فرمانده گردان روح‌ا... و مسـئول محور اطلاعات و عملیات 

لشکر‌5 نصر، یکم خرداد‌1365 هنگام بازپس‌گیری یکی از 

این ارتفاعات مشرف بر شـهر به نام 313 به شهادت رسید.

ن ی مهرا ی‌ها ه بر بلند د یستا ا

 یادی از سردار مسعود توکلی
فرمانده شهید گردان روح‌ا... لشکر 5 نصر

بزرگ شد تا برود جبهه
خاطرات سکینه حسینی، مادر شهید

غذایی که بخشیده شد

زن گرفته‌ام، اما جبهه را طلاق نمی‌دهم

یک روز وقتی از مدرسه آمد، دیدم برگه‌ای در دستش است. 

گفت: مادر! این برگه را امضا کن. من هم که سـواد نداشـتم، 

پرسـیدم: چه شـده اسـت؛ درس‌هایت خراب اسـت؟ گفت: 

چه‌کار داری؛ امضا کن. انگشت زدم. شب وقتی پدرش آمد، 

نامـه را بـه او هـم داد تا امضـا کنـد. هنگامی‌که پـدرش نامه 

را خوانـد، گفـت: مگـر تـو را هـم جبهـه می‌برند؟ گفت: شام 

امضـا کنیـد؛ یا مـرا می‌برند یـا نمی‌برند. هنـوز اوایل انقلاب 

بـود و جنـگ تحمیلـی شروع نشـده بـود ولـی در کردسـتان 

ضدانقالب و منافقیـن شـورش‌هایی می‌کردنـد. مـن کـه 

تـازه متوجـه محتـوای نامـه شـده بـودم، گفتـم: مگـر جنـگ 

شـده اسـت؟ مسـعود گفت: بلـه، در کردسـتان، سـپاهی‌ها 

را می‌کشـند و امنیـت را از مردن سـلب کرده‌انـد. به‌هرحال 

امضـا را گرفت و سـاکش را بسـت و خداحافظی کـرد و رفت. 

خیلـی ناراحـت بودم، زیرا سـنش کـم بود، هنوز 16سـالش 

تمـام نشـده بـود. یک‌هفتـه‌ای نگذشـته بـود کـه برگشـت. 

ناراحتـی در چهره‌اش نمایان بود. گفـت: از بس گریه کردی 

و ناراحـت بودی، مـرا نبردند. گفته‌اند سـنت کم اسـت.

روز بعـد آمد و گفت: مادر! شناسـنامه مرا بده، برای مدرسـه 

می‌خواهم.

شناسـنامه را گرفـت و گویا رفته بود و آن را دسـت‌کاری کرده 

بود. به خانه که برگشـت، دیگر از خوشـحالی در پوست خود 

نمی‌گنجیـد. روز بعـد هـم به‌اتفاق پسر یکی از همسـایه‌ها 

عازم کردستان شد.

یـک ماه بعـد، پسر همسـایه برگشـت امـا او مانده بـود. چند 

شـب بعـدش تماس گرفـت و گفت: مـادر! نمی‌دانـی چقدر 

نـذر و نیـاز کـردم کـه مـرا در منطقـه قبـول کننـد. درنهایـت 

40روزی در کردسـتان مانـد و بعـد از آن هـم جنـگ تحمیلی 

شروع شـد و از آنجـا به جنـوب رفت.

تازه از منطقه برگشته بود. شب بود. خسته‌وکوفته نشسته بود و 

با هم صحبت می‌کردیم. همسایه در زد که »مغازه‌ها بسته‌اند؛ 

تخم‌مرغ دارید؟« دو عدد تخم‌مرغ در خانه داشتیم ولی چون 

می‌خواستم آن‌ها را برای مسعود درست کنم، گفتم: نداریم. 

مسعود که متوجه صحبت‌های ما شده بود، به‌طرف یخچال 

رفت. تا چشمش به دو عدد تخم‌مرغ افتاد، گفت: اینجا که 

تخم‌مرغ هست؛ چرا به همسایه ندادی؟ گفتم: می‌خواهم 

برای شما درست کنم. گفت: وقتی همسایه‌مان آن‌ها را از شما 

طلب کرده است، من این تخم‌مرغ‌ها را نمی‌خورم. همین الان 

این‌ها را ببر و به همسایه بده، وگرنه خودم این کار را خواهم کرد.

مسعود قبول نمی‌کرد ازدواج کند. می‌گفت مادامی‌که 

جنگ است، فکر و ذهن ما باید درگیر منطقه و جنگ باشد؛ 

بعد‌از جنگ ان‌شاءا... وقت هست. بالاخره بعد از آنکه به 

دیدار امام مشرف شده بودند و ایشان گفته بود از برادران 

سپاه کسانی که ازدواج نکرده‌اند، تشکیل خانواده بدهند. 

مسعود قبول کرد ازدواج کند.

روز خواستگاری به عروسم گفت: من به جبهه می‌روم. شاید 

دیگر برنگردم یا اسیر یا کشته شوم. عروس‌خانم با شنیدن 

این حرف‌ها گفت: من افتخار می‌کنم که شوهرم در منطقه 

باشد و علیه کفر بجنگد؛ حتی اگر می‌توانستم خودم هم 

اسلحه به دست می‌گرفتم و در جبهه‌ها شرکت می‌کردم.
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هفته از عقدش نگذشته بود که عزم رفتن کرد. گفتم: شما 

ازدواج کرده‌ای؛ حالا خیلی زود است که به جبهه بروی. گفت: 

مگر زن گرفته‌ام که جبهه را طلاق بدهم؟ چند روز بعد هم 

خبر شهادتش را آوردند.

یکی از شهادت‌طلبان بود

وظیفه سنگینی که روی دوش ماست

اواخر سـال62 پـس‌از طی‌کـردن دوره آموزش بسـیج بـرای اولین‌بـار به‌صـورت کاروانی بـه اهواز 

اعـزام شـدم. در آنجـا بعـداز دو روز نیروهـا را جمـع و سـازمان‌دهی کردنـد. قریـب بـه 3هـزار نفـر 

بودیـم و برخی از فرماندهان برایمان سـخنرانی کردنـد؛ از‌جمله آقای رضایی که گفـت: »ما نیرویی 

می‌خواهیـم کـه شـهادت‌طلب باشـد. هـر لحظـه بـا غسـل و وضـو باشـد. از دنیـای کنونـی بریده و 

تحمـل هرگونـه سـختی و مشـقت را داشـته باشـد. حـالا هر‌کـس کـه می‌تواند بـا این شرایـط کنار 

بیایـد، وارد جمـع مـا شـود.« بـا خـود گفتـم بهتریـن قسـمتی کـه می‌توانـم بـا واقعیت‌هـای جنـگ 

و جبهـه آشـنایی پیـدا کنـم، همیـن قسـمت اسـت. بـه همیـن دلیـل بلنـد شـدم تـا اسـم مـرا ثبـت 

کننـد. دومیـن شـخصی کـه آمـاده ثبت‌نـام شـد، کسـی نبـود جـز مسـعود توکلـی کـه تـا آن موقـع 

شـناختی از او نداشـتم.

به‌این‌ترتیـب ‌40نفـر بـرای واحـد اطلاعـات و عملیـات داوطلـب شـدیم و آمـوزش دیدیـم. در ایـن 

مدت، فرصت شـد تا مسـعود توکلی را بهتر بشناسـم کـه ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را داشـت. 

افـراد را مجـذوب خـودش می‌کـرد. خیلـی زود هم اسـتعدادهایش بیشرت از دیگران شـکوفا شـد 

و فرماندهـان بـه ارزش او پـی بردند و به‌عنوان مسـئول گروه شناسـایی و مسـئول واحـد اطلاعات 

معرفـی شـد. از آن بـه بعـد در همـه عملیات‌ها شرکت فعال داشـت.

قبـل از عملیـات کربالی یـک، بـا تدبیـر مسـعود توکلـی از مسـیری کـه او شناسـایی کـرده بـود، 

توانسـتیم تـا نزدیکی سـنگرهای عراقی در ارتفاعـات مهران برویم. متأسـفانه خـودش در جریان 

ایـن نفـوذ بـه شـهادت رسـید امـا مسـیری کـه او شناسـایی کـرده بـود، کمـک کـرد تـا مـا مهـران و 

ارتفاعـات اطرافـش را بگیریـم.

جهانگیر حسـینی‌پور، هم‌رزم شهید

گـروه مـا مأموریت یافـت چند روزی با ارتشـی‌ها باشـد. روحیات ما بـا برادران ارتشـی همخوان 

نبود و کسـی را هم نمی‌شـناختیم؛ به‌همین‌دلیل چند روز اول کمی سـخت گذشت. روزی آقای 

توکلـی بـرای سرکشـی و همچنین اطالع از پیشرفـت کار و شرایط به آنجـا آمد. بـا دیدنش اولین 

حرفـی کـه بـه دهانم آمـد، این بـود که »حاجـی این چنـد روز خیلـی به ما سـخت گذشـت.« آقای 

توکلـی بعـد از گـوش‌دادن بـه حرف‌هـای ما گفـت: مـا بـرای خوش‌گذرانی بـه اینجـا نیامده‌ایم 

کـه افـراد حـاضر بـا هـم، هم‌عقیـده و هم‌صحبـت باشـند. وظیفـه سـنگین‌تری روی دوشامن 

اسـت کـه بـرای انجـام آن بـه اینجـا آمده‌ایـم و این امـر همـه مسـائل و مشـکلات را تحت‌الشـعاع 

خـود قـرار می‌دهـد. چه‌بسـا بعدهـا یکـی از مـا اسـیر شـویم و مدت‌هـا در میان دشـمن باشـیم 

و شرایـط خیلـی سـخت‌تر و دشـوارتر گـردد ولـی همـه این‌هـا نبایـد باعـث شـود کـه در انجـام‌ 

وظیفـه‌ای کـه داریـم، کوتاهـی کنیـم. صحبت‌هایـش روحیـه مـا را مضاعـف کـرد و از آن بـه بعد، 

مشـکلات اصلا بـه چشـممان نمی‌آمد.

حسن کربلایی، هم‌رزم شهید


